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cartsbAt 

Kamal al-Din Hajiba bin Mirzajan Qazvini is one of the most 

prominent students of the Sheikh Baha'i. He authored the Qur'an al-

Muluk in 1043, the only edition of which is held at 10294 in the 

library of the Majles. The subject of the Word of Almuluk Babajan 

Qazvini is in the mystical authority, styles and sayings of the mystics 

and divine authority. Using the achievements of psychology's 

knowledge in literature is a useful tool in scientific analysis and 

literary texts. To this end, in this article, based on the descriptive-

analytic method and the comparative approach, Babacan Qazvini's 

view has been compared with the views of Wise Dyer (1940- 2015), a 

well-known mystic and psychologist in the field of personal 

development and spiritual growth. Babajan Qazvini, like Wayne Dyer, 

man and the surrounding issues, has a high position in his intellectual 

structure. The analysis of the opinions of these two characters shows 

that he, along with the subjects of Vienna Dyer, in his communication 

with the people, had a totalitarian attitude, accompanied by kindness 

and fellowship. Also, in the structure of the populist genius of Babajan 

and the subjects of Vienna, issues such as attention to basic human 
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moral concepts, evasion of common sense, and moral vices were 

common. Based on the findings of this study, the interdisciplinary, 

self-sustaining, and self-taught personality of Babajan is proven.  

Keywords: Babajan Qazvini, Individual Development, Ordinary 

Ethics, Wayne Dyer, Growth. 
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انسان، در  یو رشد معنو یفرد ۀتوسع یها فهمؤل یبررس

 ریدا نیو اتیبر اساس نظر ینیالملوک باباجان قزو کلام

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ یفارس اتیزبان و ادب اریدانش  عمران  این حیذب هیآس
 

 چکیده
الملوک ایی است. او کلامترین شاگردان شیخ بهبابا بن میرزاجان قزوینی، یکی از برجسته الدین حاجی کمال

در کتابخانم  مللمن نگهمداری     ۳۴۲۰۰ق تألیف کرده است؛ که نسخه یگانه آن به شمماره   ۳۴۰۱را به سال 

الملوک باباجان قزوینی، در مقامات عرفانی، احوالات و سمخنان عرفما و اولیمال الهمی      شود. موضوع کلاممی

متمون ادبمی    دبیات، ابمزاری سمودمند در تیلیمل علممی    شناسی در ااستفاده از دستاوردهای دانش روان است.

تیلیلی و رویکمرد تطبیقمی، دیمدگاه باباجمان     ماست. به این منظور در مقال  حاضر، با تکیمه بمر روت توفیفیم   

پرداز آمریکایی که ممرو  نظریم  توسمعه فمردی و رشمد       م( نظریه ۲۴۳2 -۳۰۰۴دایر )قزوینی با نظرات وین 

ت. از دیدگاه باباجان قزوینی و وین دایمر، انسمان اهمیمت زیمادی دارد. تیلیمل      ، مقایسه شده اسمعنوی است

 ،همای ویمن دایمر، در ارتبا مات بمود بما ممردم        دهد که او همسو با آزممودنی آرال این دو شخصیت نشان می

گمرای باباجمان و    گرا و همراه با مهربانی و مودّت داشته است. همچنمین در سمابتار ممنش ممردم    نگرشی کل

های وین دایر، موضوعاتی چون توجّه به مفاهیم ابلاقی انسانی، دوری از ذممایم و رذایمل ابلاقمی    ودنیآزم

گمرای   ای، اندیشه و شخصیت بودشکوفا و ممردم رشتههای این پژوهش میان مشترک است. با استناد به یافته

 رسد. باباجان به اثبات می

 .مداری، وین دایر، رشد معنوی قتوسعه فردی، اخلاباباجان قزوینی،  :ها واژهکلید 
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 . مقدمه1
نظران بوده است. تعلیم و تربیت مطلوب، عاممل   شخصیت انسان، همواره موردتوجه فاحب

تمرین چمالش دربمار      ای است. اممروزه بمزر    افلی سعادت هر انسان و پیشرفت هر جامعه

ابی بمه رو  و روان  ها، یافتن معیارهایی مناسب بمرای ارتبماه هدفمنمد و راهیم     شنابت انسان

همای توسمعه فمردی و رشمد معنموی       معلم و مرو  انسان در زمینه ۳وین والتر دایر هاست.آن

همای پرفمروت    ویم  کتمابش در رد  کتماب    بود. او بیش از چهل کتاب نوشمت کمه بیسمت   

مخا مب   همای فموتی و تصمویری پمر     تایمز قرار گرفت. وی در بسیاری از برناممه  نیویورک

، وین دایر را سومین انسان معنموی تأثیرگمرار در   ۲ملل  واتکینز ۲۴۳۳ال در سشرکت کرد. 

 .دنیا معرفی کرد

همای مختلمف،    های ماندگار شمرقی و رربمی، از ادیمان و ملیمت     او با مطالع  آثار چهره

« عرفمان »و « معنویمت »، «بودشناسمی »هایی کاربردی برای بهتر زیسمتن، حمول میمور     کتاب

بخش وین دایر، شاعران پارسی زبان، ازجمله مولموی و   های الهام نوشته است. در میان چهره

همایی شمبیه    بورند. هرچند وین دایر، نوعی عرفان بدامیور با ویژگمی  بیام نیز به چشم می

ها نمود دارد، مسئل  شمنابت  آنچه در هم  این مؤلفهکند؛ اما  های شرقی را معرفی می عرفان

کنمد.  یگمران و دنیمایی کمه در آن زنمدگی ممی     و معرفت اسمت، شمنابت انسمان از بمود، د    

تبم  آن، بودشمکوفایی و کممال انسمانی      تر باشد، بهدرنتیله، هرچه گستر  این معرفت فراخ

های ابیر، اسمتفاده از دسمتاوردهای دانمش    نیز، جلوه و نمود بیشتری بواهد داشت. در سال

عنموان   ارتباه روانشناسی به»های دیگر ازجمله ادبیات روا  یافته است. روانشناسی در رشته

پردازد با ادبیات که موضموع آن، انسمان و تمأثیر    دانشی که به بررسی ذهن و رفتار انسان می

ای به نام روانشناسی ادبی بر اساس مشترکات مییط بر اوست، چنان نزدی  است که شابه

 (.3۲ :۳۱3۲)ول  و وارن، « این دو دانش به وجود آمد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Wayne Walter Dyer 

2.Watkins Magazine 
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ها، امکان بهتمری بمرای تیلیمل اندیشمه و      انشناسان و نظریات آنگیری از آرال روبهره

 دهد: مقال  حاضر به پرسش زیر پاسخ می کند.آثار اهل ادب فراهم می

 لبمی و نقمش آن درتوسمعه فمردی و رشمد      گرایمی و کممال  های انسمان  ها و مؤلفه شابص -

 اند؟ های باباجان قزوینی و وین دایر کدم معنوی بر اساس اندیشه

 . روش1ـ1
ای، رویکرد همبستگی اسمت.   زمینهمروت تیقیق در این مقال  موردی های مهم یکی از بخش

فمورت   بمرداری بمه   همای اسمنادی )فمیش   آوری ا لاعمات از روت  در این تیقیق برای جم 

 ( استفاده شده است.وین دایر و باباجان قزوینیتوفیفی( و پیمایشی )استفاده از نظریات 

، معیارهمای رشمد معنموی و    «تیلیمل میتموا  »بما اسمتفاده از روت   د تما  کوشم مقال  حاضر ممی 

 قلممرو  گرایی انسان را از دیدگاه این دو شخصیت مورد تیلیل و ارزیابی قرار دهمد. کمال

کتمماب  حاضممر، تمممامی آثممار ترجممم  شممد  ویممن دایممر در ایممران و مممتن کامممل    تیقیممق

های رشد ابملاق فمردی،    شابصه ینهمچن گیرد. باباجان قزوینی را در برمی« الملوک کلام»

 اند. شده تدوین و استخرا  گزینشی فورت به

 . پیشینه پژوهش2ـ1

گرایی انسمان در عرفمان اسملامی بمر      فرد است و اهمیت کمال الملوک منیصربه نسخ  کلام

کسی پوشیده نیست؛ بنابراین با توجمه بمه میتموای نسمخه کمه یم  اثمر عرفمانی و دینمی بما           

شمود، اهمیمت و ضمرورت بررسمی و تیلیمل آن از جهمات       سوب میهای باص می ویژگی

الملوک باباجان قزوینی تاکنون بررسی نشمده   ترکره عرفانی کلامگردد. مختلف، مسلم می

ای کوتاه به این اثر و انتساب آن ها و مناب  عربی و فارسی اشارهاست؛ اما در بربی از کتاب

 به باباجان قزوینی شده است:

ه. ق( در کتابخانم    ۳۴۱۴های آثار بهالالدین عاملی )متوفمای   نوشته ستدر بخشی از د

مرعشی نلفی )گنلینه جهانی مخطو ات اسلامی( کمه بمه کوشمش سمید میممود مرعشمی       
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آوری گردیممده، اشمماراتی بممه زنممدگی باباجممان قزوینممی  نلفممی و میرمیمممود موسمموی جممم 

 .استشده

شناسی و تاریخ، م، کتابشناسی، نسخهدر پرتو روضات، پنلاه مقاله در تراج»در کتاب 

شناسی شیعه چما  شمده اسمت،    ( که توسط مؤسس  کتاب۳۱۰۳« )سیّد میمدعلی روضاتی

 اند. الموک پردابتنه به ذکر نامی از باباجان قزوینی و نسخه بطی کلام

بابما قزوینمی در    رسماله حماجی  »ای تیت عنموان  (، در مقاله۳۱3۰میمدرضا بندرچی )

که در ملل  علوم حدیث منتشر گردیده، به معرفی کوتماه باباجمان   « بویشر  ی  حدیث ن

 .پردابته است

تمرین شماگرد شمیخ    بابما قزوینمی، برجسمته    حاجی»ای با عنوان (، در مقاله۳۱۰۰بشری )

دانشور فرهنگیار سید میمود مرعشی نلفمی، منتشرشمده، بمه شمر       نام  که در جشن «بهایی

 ۳۱۴۴در سمال )  او پردابته اسمت. « مشکول»معرفی کتاب  مختصر زندگی باباجان قزوینی و

بابا بن میرزا جان قزوینی با ترجم  عبارات عربی از میمدباقر بمن   ق.( کتاب مشکول حاجی

الدولممه، از روی نسممخ  متعلممق بممه شممیخ  آبممادی، بممه دسممتور فممنی  اسممماعیل حسممینی بمماتون

 سید.میمدمهدی بن حاجی ملأ آقابزر ، در تهران به چا  سنگی ر

های عرفانی اوشو و ترکره بررسی آموزه»ای با عنوان (، در مقاله۳۱۰3نیا عمران )ذبیح

که در ملل  ادیان و عرفان تطبیقی منتشرشده، به نقمد  « الملوک باباجان قزوینی عرفانی کلام

 و تیلیل همسانی اندیش  این دو شخصیت پردابته است.

هممای  بررسممی مؤلفممه»دیگممری بمما عنمموان ( همچنممین در مقالمم  ۳۱۰3نیمما عمممران ) ذبممیح

الملموک باباجمان قزوینمی و نظریمات      در تمرکر  عرفمانی کملام     لبیبودشکوفایی و کمال

تیلیلی و بممر اسمماس الگمموی شخصممیت آبراهممام مزلممو،   مبممه شممیو  توفیفیمم « آبراهممام ملزلممو

 ت.باباجان قزوینی بررسی و تیلیل کرده اس های  لبی را در اندیشهبودشکوفایی و کمال

الملموک   سب  زندگی قرآنی در کلام»( در مقال  دیگری با عنوان ۳۱۰۰همچنین او )

شمده بمه ایمن نتیلمه دسمت یافمت کمه         که در فصلنام  مطالعات قرآنی چا « باباجان قزوینی

بیشترین توجه باباجان قزوینی در باب زندگی، نهی از هوای نفسانی اسمت؛ زیمرا منشمأ هممه     
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سازد. همچنمین رویکمرد باباجمان    ها رهنمون مید و انسان را به بدیروها به شمار میناپاکی

 .قزوینی در زمین  سب  زندگی قرآنی، دیدگاهی معنوی به انسان و جهان است

نسمخ  بطیمی تمرکر     »( همچنمین در مقالم  دیگمری بما عنموان      ۳۰۴۴نیما عممران )   ذبیح

، به ایمن  «ولیای عطیار نیشابوریالأ الملوک باباجان قزوینی؛ اقتباس یا استنساخ از ترکر  کلام

الملوک را کتابی مستقل به شممار آورد؛   توان ترکر  عرفانی کلامکه نمینتیله دست یافت 

الأولیای عطیمار اسمت. ازآنلاکمه باباجمان، کاتمب       زیرا اثر مرکور تیریر و تهریبی از ترکر 

واسمته اسمت از ایمن    ب رسمد وی ممی   کرده است، به نظر ممی  بوده و آثار عرفا را استنساخ می

  ریق، جُنگی از زندگی عرفا را فراهم آورد.

همای فموق پیداسمت، تیلیمل نسمخ  بطمی       گونه که از عناوین مقمالات و کتماب   همان

 الملوک بر اساس دیدگاه وین دایر انلام نشده است. کلام

همای زیمادی بمه چما      شمده و کتماب   دربار  نظریات وین دایر مطالب بسمیاری نوشمته  

های او است. آثار ویمن دایمر در ایمران    ها و کتابت که اکثراً برگرفته از سخنرانیرسیده اس

شده و جزو آثار پرفروت بموده اسمت. بربمی از آثمار منتشرشمده دربمار  ویمن دایمر          ترجمه

 عبارت است از:

پیغممام سممروت مکتممب مولانمما و روانشناسممی نمموین، ردیممابی »(، کتمماب ۳۱3۰هاشمممی )

را توسط شرکت سهامی انتشمار منتشمر کمرده اسمت. در     « شناسی انهای رو ها و نظریه مکتب

این کتاب آرای روانشناسان بزر  دنیا )وین دایر، زیگموند فرویمد، کمارل یونمک، کمارل     

راجرز، اری  فروم، اری  اریکسون، اری  برن، پیاژه، کارن هورنای، فریتز پرلز، ابراهمام  

فرانکل، آلفرد آدلر( با ابیات مثنوی مولوی تطبیق مزلو، ناتانیل براندن، ویلیام جیمز، ویکتور 

 داده شده است.

در « بررسی تطبیقی اندیشه مولوی و وین دایمر »ای را با عنوان  (، مقاله۳۱۰1ایر  پور )

های اندیشه و تفکر این دو  سومین همایش متن پژوهی منتشر کرده است که به ذکر همسانی

 پردازد. شخصیت می
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 ها . یافته3
تمرین شماگردان شمیخ بهمایی      بابا بن میرزا جان قزوینمی، یکمی از برجسمته    دین حاجیال کمال

بابا نام دارد که نامی تقریباً مرسوم در قزوین بموده اسمت. میمل تولمد او بمر       است. او حاجی

زیاد قزوین است؛ اما بیشتر عمر علمی او در افمفهان و در   احتمال اساس نسبت مشهورت، به

منا قی که شیخ در آنلا اقامت داشته گرشته اسمت. از رقمم پایمانی     میضر شیخ بهایی و نیز

ای  ها را استنساخ کرده است و نیز یادگاری المتین و بلاف  الأقوال که او آن دو نسخه حبل

آیمد   می (، بر۳۲3: ۳۱۴۴ق در هرات برایش نوشته است )باباجان قزوینی،  ۳۴۳۴که شیخ در 

 است. بوده« الدین کمال»که لقب مشهورت، 

ترین سندی که از این شخص در ابتیار داریم، نسخه بطی کنز العرفان فاضمل  قدیمی

ق در کمربلا از کتابمت    ۰3۴حلمه   ذی ۳۱گویمد؛ باباجمان در پنلشمنبه     مقداد است کمه ممی  

، در کتابخانم  مرعشمی   ۳۳13۰الملوک فارغ شده است. این نسخه که این  به شممار    کلام

همای   (، یادگماری از نخسمتین سمال   ۰2۰: ۲۰.   ۳۱33ی، شمود )مرعشمی نلفم    نگهداری ممی 

دهمد کمه وی ایمامی را در    ترین شاگرد شیخ بهایی است و نشان ممی آموزی این نزدی  علم

 کربلا به سر برده است.

بابما،   همای حماجی   الملوک، اثری ارزنده در عرفان، به فارسی است که از نگارت کلام

(. در دیباچه، مؤلمف  ۱۴3م۱۴2: ۱۲.   ۳۱33بابلی،  فرزند میرزا جان قزوینی است )حافظیان

انگیز  نگارت این اثمر، بیمان    کند.بود را باباجان ابن حاجی روحی جان قزوینی معرفی می

ی  دوره تعلیمات فوفیانه برای مردم روزگار است که بخمش زیمادی از آن فمرق نقمل     

 احوال، اقوال و کرامات فوفیان متقدم است.
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 الملوک قزوینی: در آرای وین دایر و کلامر رشد انسان . عوامل مؤثر د1ـ3

الملـوک قزوینـی و آرای    . نقش سازندۀ عشق در رشد انسان در کـلام 1ـ1ـ3

 وین دایر

انمد   ترین موضوعاتی که عرفا برای توسع  فردی و رشد معنوی به آن نظر داشمته  یکی از مهم

داننمد کمه   و اسماس عمالم ممی   اند، عشق اسمت. آنمان عشمق را جمان     ات سخن گفته و درباره

سوی سرمنشأ عشمق یعنمی ذات    واسط  آن، همه موجودات، از ادنی تا اعلی در جنبش و به به

ای الهی است که در وجود انسان نهماده شمده و بما    تعالی در حرکت هستند. عشق ودیعه حق

. ذات و فطرت وی علین شده و انسان پیوسته به دنبال معبود و معشوق حقیقمی بموده اسمت   

 الملوک را به عشق ابتصاص داده است: باباجان قزوینی بخش زیادی از نثرکتاب کلام

روزی بوموسی از شیخ ]بایزید[ پرسید که بامدادت چونست؟ گفت مرا نه بامداد است 

ای بایزیمد بمزاین مما از  اعمت مقبمول و       و نه شبانگاه و گفت به سین  مما آوازی دادنمد کمه   

ما را بواهی چیزی بیار که ما را نبود. گفتم: بداونمدا آنچمه    بدمت پسندیده پُر است، اگر

بود که تو را نباشد؟ گفت: بیچارگی و علز و نیاز و بواری و شکستگی. گفت: بمه فمیرا   

شمد   می شود، به عشق فرو تر شده، چنانکه پای مرد به برق فرو شدم، عشق باریده بود و زمین

 (.3۴: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، 

وی ]بایزید[ پرسیدند که این درجه به چمه یمافتی؟ و بمدین مقمام بمه چمه        نقلست که از

تافت، جهمان آرمیمده و   رسیدی؟ گفت: شبی در کودکی از بسطام بیرون آمدم، ماهتاب می

نمود. شوری در من افتاد  حضرتی دیدم که هلده هزار عالم در جنب آن حضرت، ذره نمی

دا درگماهی بمدین عظیممی و چنمین بمالی و      و حالتی عظیم بر من رالب آمد. گفتم: بداونم 

کارگاهی بدین شکر و چنین پنهان. بعدازآن، هاتفی آواز داد که درگاه ما بالی نیست نه از 

روی شایسمته ایمن    بمواهیم، همر ناشسمته    آید، از آن است که ما نممی  آن است که کسی نمی

 (.3۳درگاه نیست )همان: 

آورد و وحدت وجود را نتیلمه و   ان میباباجان قزوینی، عشق و وحدت وجود را توأم

گفت از بایزیدی بیرون آمدم، چون مما را از پمن نگمه کمردم،     »...انگارد:  ماحصل عشق می
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عاشق و معشوق یکی دیدم یعنی در عالم توحید یکی توان دید و گفمت نمدا کردنمد از ممن     

 (.3۱)همان: « ای تو، من؛ یعنی به مقام الفنال فی الله رسیدم... درمن که

عشق به معنای رهایی از هر آنچه در عالم مخلوقات است و برگزیمدن بداسمت و آن   

 بندگی بداست و کمال عارق در دوستی او با حضرت حق است:

گفت علامت شنابت حق گریختن از بلق باشمد و بماموت گشمتن در معرفمت او و     

سمرای سمر   گفت هرکه به حق مبتلا گشت مملکت از او دریغ ندارنمد و او بمود بمه همر دو     

فرود نیارد و گفت عشق او درآمد و هرچه دون او بود برداشت و از مادون اثر نگراشمت تما   

که بود یگانه است و گفت کمال عارق سوبتن او باشمد در دوسمتی حمق    یگانه ماند چنان

 (.3۰: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، 

 عارق در عشق الهی چنان ررقه است که حتی دشمن بویشتن است:

یا را دشمن گرفتم و نزد بالق رفتم، بدای را بر مخلوقات ابتیار کردم تما  گفت دن»...

 (.3۱)همان: « چندان میبت حق بر من مستولی شد که وجود بود را دشمن گرفتم...

ترین راه رهایی و نلات انسمان از   حب دنیا سرمنشأ هم  بطاهاست. بهترین و اثربخش

سیدن به مقام بندگی و عبودیمت بداونمد   های دنیوی، افلا  نفن و ر حب دنیا و آلودگی

 است.

 داند:را برای رشد فردی ضروری می« عشق»وین دایر 

کنمد و درب ورودی بمه جهمانی را بمه روی شمما بماز        نیروی عشق، نواقص را میو می

کند که آکنده از رضایت با ر و بشنودی است، جهانی که با آن در ترسیم سرنوشمت   می

بویش مشارکت دارید. مشارکتی که بر اساس عشق بدون قید  آفرینی از برای بود و بخت

 (.۳1۱: ۳۱3۰گراری شده است )دایر،  و شره پایه

 شمارد:او حتی عشق را بالاترین سبب در تعالی انسان برمی

چیز در زندگی است. عشق جوهر کیهمان اسمت. چسمبی اسمت کمه       عشق سرآمد همه»

یم  جملمه   « بمدا هسمت عشمق   »تمر شماسمت.   دارد. ماد  بمود والا چیز را باهم نگه می همه
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عشق هسمت  »دهد، دو رفه است، زیرا اگر از  رق دیگر هم بوانده شود، همان معنا را می

 (.۲22الف:  ۳۱33)دایر، «« بدا

 بواند:داند و مرکز جهان میاو عشق را فطری می

د جا موجو چیز و همه  بیعت نیروی عشق الهی، آن هوشمندی نامرئی است که در همه

تمرین نمام بمرای     های مادی و معنوی جهان است و شایستهاست و مرکز و میور هم  فعالیت

دارد  است؛ یعنی همان نیرویی که جهان را استوار و پایدار ممی « عشق بدون قید و شره»آن 

کند. بلقت همم  مما، گسمترت ایمن نیمروی الهمی اسمت و        و از تلزیه و پاشیدگی حفظ می

ی و نماینده آن در میدود  موجودیمت بویشمتن اسمت )دایمر،     موجودیت هری  از ما تلل

۳۱3۰ :۳23.) 

ها را بوب ببینیم و نظام جهمان را افملح بمدانیم:    گردد تا هم  کاستیعشق موجب می

کنمد   کند و درب ورودی به جهانی را به روی شما بماز ممی   نیروی عشق، نواقص را میو می

ی که با آن در ترسیم سرنوشمت بمود و   که آکنده از رضایت با ر و بشنودی است، جهان

آفرینی از برای بویش مشارکت دارید. مشارکتی که بر اساس عشق بدون قید و شره  بخت

 (.۳1۱گراری شده است )همان:  پایه

 . نقش سکوت در رشد انسان2ـ1ـ3
داشتن زبان و سمکوت بسمیار   گرایی انسان و رسیدن به مدار  تکامل فردی، به نگهدر کمال

تواند بهترین عضو بدن باشد که بدان کسب فضایل شمود و   شده است. زبان هم میسفارت 

تواند بدترین عضو بدن باشد و برای فاحبش رنلمش و عمراب را بمه هممراه داشمته       هم می

ساز این نقش برای زبان است، همان کنترل یما عمدم کنتمرل اسمت کمه ایمن        باشد. آنچه بستر

 های انسان عارق، قلمداد شده است: الملوک، یکی از ویژگی ففت در کلام

 (.۰3: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، « داشتن زبان است حصن حصین، نگاه»

 داند: را از ففات اولیای الهی می« سکوت»باباجان، 
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باشمند، چمه    از ففات اولیا و سمات عارفین بالله... است که ایشان به آن متصف می»...

انمد و مبالغمه بسمیار در     اب نلماتش دانسمته  اول آن، فمت و سکوتست که ارباب تیقیق، بم 

 (.۳۰)همان: ...« رعایت آن کرده 

ای گفتمه شمود، بسما کمه      زبان اگر تیت کنترل نباشد و با آن سخن نسنلیده و بیهموده 

باموشمی  »پرسمد کمه؛    انسان را در ور   کینه و دشمنی فروبرد. کسی از ابوحفض حداد می

« فت سخن بداند و هرچند تواند بماموت باشمد  گفتن؟ گفت: اگر سخنگوی، آ بهتر یا سخن

« کمم گفمتن  »الملوک یکی از  ُرُق تقرب الهی را در  (. باباجان قزوینی در کلام۳۴۰)همان: 

 (.۳1)همان: « گفتن...است جز.... کم تقرب الهی به»داند:  می

وین دایر مانند باباجان قزوینی برای سکوت اهمیت زیادی قائل است و باور دارد کمه  

« آوریمم بسمتگی دارد   کوت درون، فدای بداست؛ امّا این سکوت به آنچه به دست میس»

گموی درون بمود پایمان دهیمد،      و (. اگر با آرام کردن ذهمن بمه گفمت   ۳3۴ب:  ۳۱33)دایر، 

(. بما ایلماد سمکوت درونمی، آراممش      ۲۲۳زودتر به آگاهی درونی بواهید رسمید )هممان:   

و دنیای درونتمان احسماس بواهیمد کمرد )هممان:      بیشتری بواهیم داشت و بدا را در جسم 

۳3۰.) 

گموی درون   و از دیدگاه وین دایر، دعا و مراقبه، روشی عالی برای پایان دادن به گفت

 آورد: است، فضایی را برای آرامش ذهن و تماس با بدا به وجود می

« سومین کلید برای رسیدن به هشیاری برتر و دسمتیابی بمه سمکوت درونمی، دعاسمت     »

 (.۳۰۲مان: )ه

دایر معتقد است مراقبه و سکوت و پردابتن به کشف و شهود، بهترین دعا است، پن 

 کند که: توفیه می

کمردن تقاضماها در دعما، بهتمر اسمت بمه        های شخصی و بماص  در عوض دربواست»

 (.۳۰1)همان: « فدای بدا در اعماق وجودتان گوت دهید

)هممان:  « تمر از دروغ اسمت   مطلموب بهتر است که بیشتر سکوت کنید...سکوت بسیار »

۲1۱.) 
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 (.۲1۰)همان: « گویی کنید سکوت را جایگزین مبالغه»

کنمد. رسمیدن بمه نظمم ذهنمی، کلیمد        سکوت، شما را به سمت نظم ذهنی هدایت ممی »

سموی دروغ، متوقمف    ای است که به یاری آن، تلات نفسانیت، برای هدایت شما به گمشده

 (.۲1۱)همان: « شود می

 خلاص و صداقت، اسباب تعالی انسان. ا3ـ1ـ3

کند تا شخصمیت فمردی مما رشمد یابمد، فمداقت و ابملاص        یکی از عواملی که کم  می

بواند و آن را عزیزترین را از فضائل می« ابلاص»الملوک،  است. باباجان قزوینی در کلام

 داند: چیز می

دل بمویش  عزیزترین چیزی در دنیا ابلاص است که هرچنمد جهمد کمنم تما ریما از      »

 (.۳۴3: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، « بیرون کنم به لونی دیگر از دل من بروید

 گوید: باباجان قزوینی دربار  اهمیت واقعیت و ابلاص می

بن  آنکه در همه عمر بویش ی  بطوه به ابملاص دسمت دادت... هرگماه کمه     »

 (.۰3: ۳۴۰۱ )باباجان قزوینی،« بنده، بالص شود از بسیاری وسواس و ریا نلات یابد

 (.۰3)همان: « هرچیزی را نوری است و نور فدق، بشوع است»

 ستاید: حاتم افم را می« فدق»الملوک،  باباجان قزوینی در کلام

حاتم افم[ در زهد و ریاست و ورع و ادب و فدق و احتیاه، بمی بمدل بمود. تموان     »]

بمود و یم  قمدم بمی      گفت که بعد از بلوغ، ی  نفن بی مراقبت و میاسمبه از او برنیاممده  

 (.۳۴۱)همان: « فدق و ابلاص برنگرفته

گرایمی   کند و تأکید دارد که برای کممال وین دایر نیز فداقت و راستی را ستایش می

 سازد: ضرورت دارد تا دروغ را ترک کنیم، زیرا دروغ، آرامش را از آدمی سلب می

 (.۲۰3ب:  ۳۱33)دایر، « سازد حقیقت، آدمی را آزاد می»

ایم و گاهی بود را با این توجیمه کمه چمار  دیگمری جمز       ما به دروغ عادت کرده امّا»

تموانیم در   دهمیم. بما عمادت بمه دروغ و تقلیمب، مشمکل ممی        گفتن نمداریم، فریمب ممی    دروغ
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کنمیم همیشمه بمرای پوشماندن ردّ پمای       بصوص مسائل عا فی، فادق باشیم و احساس ممی 

 (.۲2۴)همان: « مان، نیاز به دروغ داریم عوا ف

)هممان:  « آورد یابیم که حقیقت با بمود، آزادی ممی   با رسیدن به آگاهی با نی درمی»

۲2۰.) 

حممال، ابتممدا بممودداری از دروغ، سممخت اسممت. انگممار دارویممی جدیممد را بممرای  بممااین

بریم؛ امّا تمایل درونی برای فکر کردن، احسماس کمردن و    کردن زبمی کهنه به کار می باز

 (.۲2۴کند )همان:  غ را نابود میعمل کردن فادقانه، درو

دهمد،   گمویی پیشمنهاد ممی    هایی برای رهایی از دروغ و پیوستن به راسمت  وین دایر راه

 ازجمله:

 (.۲1۳الف:  ۳۱3۰)دایر، «  ور که هستند تعریف کنید وقای  را بدون حرق، همان»

ت آمیمز و هممراه بما چاپلوسمی را تمرک کنیمد، زیمرا از نفسمانی         گوهمای تملمق   و گفت»

 (.۲1۲)همان: « گیرند سرچشمه می

« پسندند فرفاً نظرات و عقاید بود را بیمان کنیمد   بدون توجه به اینکه دیگران چه می»

 (.۲1۱)همان: 

وجه  هیچ گویید، این به ها را کنار بزنید و به واقعیت برسید، بارها با بود می وقتی پرده»

شان از دستاورد  اند و برای نابودی روغهای د ها پرده کردیم. این گونه نیست که تصور می آن

 (.۲12)همان: « گیرید و افتخارتان بهره می

 . مهربانی و ایثار نردبان رشد معنوی انسان4ـ1ـ3
برای رشد معنوی، بایسمته اسمت تما بما همم  ممردم جهمان مهربمان باشمیم و ممدارا کنمیم. در            

از دید او، عمارق نسمبت بمه    الملوک قزوینی، علاق  اجتماعی او به مردم مشهود است.  کلام

عنوان ی  واحمد کمل    بشریت، نگاهی عمومی از همدلی و بویشاوندی دارند و انسان را به

 گیرد: در نظر می

)باباجمان  « بمرم  روزی یاران را گفت؛ عمری است تا ممن رنمش شمما ممی    »]حاتم افم[، 

 (.۳۴۱: ۳۴۰۱قزوینی، 
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نموعی    ر  و شمر  کمرده، بمه    الملوک بود هم  مباحثی که باباجان قزوینی در کلام

گیرد؛ زیمرا اگمر دیمدگاه     می مربوه به آدمی است و همگان را فارغ از هر قید و مرزی دربر

انسان به حدّ کافی کلی نباشد و اگر بر دورانی  ولانی از زمان گسترده نشمده باشمد، آنگماه    

داری  وک، ممردم الملم  تواند این احساس همسانی با نموع بشمر را دریابمد. در کملام    انسان نمی

بواهمد سمنگی، پمای کسمی را بیمازارد. باباجمان        عارق به حدی است که عارق حتی نممی 

کند که ابوحفض حداد بدین سمبب، مقمام بلنمد یافمت کمه سمنگی از راه ممردم         حکایت می

 برداشت تا مردم را رنله نسازد:

 .(۳۴3)همان: « سنگی به پای از راه به کناره افکندم تا کسی بر او نیفتد»

نگری باباجان قزوینی، سمفارت او بمه بربمورد انسمانی بما ممردم        های کلیکی از نشانه

است. از دید او، انسان حقیقی کسی است کمه هممواره نگرشمی دوسمتانه در حمق همنوعمان       

الملوک با افل قمرار   ها را ناروا بشمارد. باباجان قزوینی در کلامبود داشته باشد و آزار آن

های  کوشد تا با حسن سلوک، تنوع و تکثر گروهی نکردن دیگران، میآزاری و نف دادن کم

 عنوان واقعیت درنظرگیرد: اجتماعی را به

کنم چون با بدبوی فیبت داری، بوی بد او را در بموی نیم     تو را وفیت می»...

بود آر تا عیشت مهیا و ... بود و چون کسی بما تمو انعمامی کنمد، اول بمدای را شمکر کمن        

 (.31همان: «)ن کن را که حق، دل او را بر تو مهربان کردبعدازآن، آ

 او باور دارد اگر سه بصلت در وجود آدمی باشد، دیگران از وی منفعت یابند:

سه چیز است که اگر آن را بیابند از آن بهره بردارند...دوستی نیکو، با فیانت و با وفا »

 (.۰2)همان: « و با شفقت

ن، بر این پایه استوار است که با رفتار و گفتمارم دنیما را   رسالت م»نویسد:  وین دایر می

تر کرده و تصمیماتی آکنده از عشق و ایثار و فمداقت و   برای بود و دیگران بهتر و دلپریر

 (.۰23ب:  ۳۱3۰)دایر، « شناسی اتخاذ کنم حق

 گوید: او می
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هدق من ایمن اسمت کمه بمه ممردم کمم  کمنم در بمود بنگرنمد و شمروع بمه تغییمر             

مان، نژادمان و یا دینمان نیست، بلکه  ورهایشان کنند. به یاد داشته باشید، حقیقت ما، کشوربا

عنوان موجودات روحمانی، بمدون برچسمب، یم  راه      اروا  ابدی است. مشاهد  بودمان به

 (.۱۱۰برای تبدیل جهان و رسیدن به ی  مکان مقدس برای تمام بشریت است )همان: 

یم  برتمر و    خلوقات در پیشگاه بداوند یکسان هستند و هیچباید باور کنیم که همه م

است و نگاه جنسیتی بمه    ها را نفن انسان ایلاد کرده بندی زیباتر نیست. در حقیقت این مرز

ها برباسته از نفسانیت است. نباید دیگران را بر اساس ظاهر و جرابیت جنسمی، زن یما    انسان

 ال سنلید.مرد بودن، ملرد یا متأهل بودن و سن و س

ای است که احساسمات او  ترین آموزهالملوک، برجسته حن همدردی در کتاب کلام

دهد. وین دایر هم، این موضوع را در آرای بمود تأییمد کمرده    را نسبت به نوع بشر نشان می

الملوک و آرای وین دایر اسمت.   است. این وجه مشترک، بیانگر اعتبار انسان درکتاب کلام

باباجان، عرفا دارای احساس همسانی، همدردی و عطوفت عمیقمی نسمبت   الملوک  در کلام

به همنوعان بود هستند؛ بمه ایمن دلیمل، تممایلی واقعمی بمرای کمم  بمه نمژاد بشمر دارنمد،            

همای زیمر   شوند. به نمونهها، اعضای ی  بانواده میسوب میکه گویی همگی آن  وری به

ایید. عطوفت به مردم این است که هرگمز  الملوک قزوینی توجه فرم از همین تفکر در کلام

 موجبات آزار کسی را فراهم نکنی:

)همان: « کن برداری کن نیفکنی و بار بود، اندک و بسیار از همه رنش بود بر هیچ»

۳۴۴.) 

جمای همم     ای است که درویش، حاضر است تما بمه   اندازه عطوفت و شفقت بر مردم به

 عافیان در دوزخ شود:

با ابوحفض به بان  ابوبکرحنیفه بمودم و جمعمی از افمیاب آنلما     ابوعثمان گوید که 

کردند ... گویم: تو را چه بدین آورده است؟ پن گفمتم: شمفقت   بودند؛ از درویشی یاد می

بر بلق. پن گفت: شفقت تو تا چه حد است بر بلق؟ گفتم: تا بدان حمد کمه اگمر بمدای     

 (.۳۴۰کند روا دارم )همان: عوض همه عافیان در دوزخ کند و عراب  تعالی مرا به
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 بخشد:در ادامه این مطلب آمده است که واعظ حتی لباس بود را به گدا می

چون مللن به آبر آمد، سائلی بربواست و پیراهنی بواست در حال پیراهن بمود  »

 (.۳۴۰)همان: « بیرون کردم و به وی دادم

 شود:نومید نمیتر است و هرگز از بنده، کن بر مردم مهربان بداوند از همه

]بایزید[ گفت چهل سال روی به بلق آوردم و ایشمان را بمه حمق بوانمدم؛ کمن ممرا       

اجابت نکرد. روی از ایشان بگردانیدم و به حضرت رفتم، همه را پیش از بود دیمدم آنلما،   

بواهم، حمق تممام بمه     یعنی عنایت حق در حق بلق پیش از عنایت بود دیدم. آنچه من می

 (.3۱: ۳۴۰۱همه پیش از من به بود رسانید )باباجان قزوینی،  نی  نظر عنایت، آ

بما ر   همای دیگمران بمه شمدّت آزرده    باباجان معتقد است با اینکمه عارفمان از کاسمتی   

ها هسمتند بمه ایمن اعتبمار، دیمدگاه      مند کم  به آنای، علاقهشوند، ولی به  رز برجسته می

ی رفتارهمای قابمل قبمولی نیسمتند، تموأم بما       آنان نسبت به افراد دیگر، حتی افمرادی کمه دارا  

 عطوفت ]درونی[ است.

مانده، بواست که در حق  پن چون به مکه رسید، جماعتی مساکین را دید مضطر فرو

کرد و سنگی برداشت و  ایشان انعامی کند، گرم گشت و حالتی بر وی ظاهر شد، دست فرو

بشمکنم  ایمن بگفمت و در     دهمی جملمه قنادیمل مسملد    گفت به عزت تو که اگر چیزی نمی

 واق آمد و در حال یکی بیامد و فره زر بیاورد و بمدو داد تما بمه درویشمان بمر  کمرده       

 (.۳۳۴)همان: 

)هممان:  « بوی را ندانم مگر در سخاوت و بمدبوی را نشناسمم الا بمه بخمل     من، نی »

یکوسمت،  بشر حافی[ بواب دیدم، گفتم یا امیرالمؤمنین مرا پندی ده. گفمت: چمه ن  (. »]۳۳۳

 (.1۳)همان: « شفقت توانگران به درویشان

گیمری   الملوک، در ضمن یادآوری عزلمت و گوشمه   های کلامباباجان در ارلب بخش

الملموک   هما، در کملام  ستاید. حن هممدردی نسمبت بمه انسمان    نوازی آنان را میعرفا، بلق

ل عرفا و ذکمر مقاممات   گیری از شر  حاای دارد. باباجان قزوینی با بهرهقزوینی، تبلور ویژه

عرفانی، در پی آن است تا چنین آموز  والایی را فراگیر کند و بدان جنب  اجتماعی بخشمد؛  
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شود کمه همم    دانست تعالی و رشد سطح معنوی جامعه، زمانی میقق میبوبی می زیرا او به

 اعضای آن، بود را ملزم به رعایت آموز  همدردی با بلق بدانند.

 شود:فکرات وین دایر نیز دیده میهمین نظریه، در ت

حمدومرز هسمتیم، میمدوده درک بشمر را گسمترت       این کشف که هر ی  از ما، بمی »

 (.۲3: ۳۱۰۴)دایر، « دهد تا همه را برابر ببیند می

زمانی که چشم دل بگشاییم، دیگر هر شخص را فارغ از ظاهر، نژاد، مرهب و ملیت، »

رسمند؛ امّما    ها گرچه متفاوت به نظر می ینیم. انسانب ، با رو  و ففات بدایی می«انسان»ی  

 (.۰۰)همان: « اند از دید برد الهی یکسان

تغییمر و   انمد؛ امّما بهشمت، بمی     هم  موجودات عالم، پیرو افمل تسلسمل تغییمر فیزیم     »

 (.۲32)همان: « معناست جاویدان است. هرگونه رأی، دارایی و مقامی آنلا بی

تواند بهشت را روی زممین برایممان بمه ارمغمان      بانه، می ل پن رهایی از افکار جدایی»

کنمد   توجه به ظواهر مادی، افراد را در دام مقایسه اسیر می»که  (، درحالی۲32)همان: « آورد

 (.۱۰۰)همان: « بندد ها را بر مشاهد  وحدت عالم می و ذهن آن

رین مفهوم ممکمن،  تداند. او به عمیقگرا بودن را نشان  رشد معنوی می وین دایر، مردم

گرا است و با هرکسی که از منش مناسبی بربوردار باشد، بدون در نظر گرفتن  بقمه،  مردم

 تیصیلات، نژاد و یا رنک، مهربان است.

آینمد؛ امّما درواقم  بماهم ممرتبط هسمتند.        ها گرچه از یکدیگر متمایز به نظر ممی  انسان»

 (.3۰: ۳۱32)دایر، « رساند آسیب میزند، درواق  به بود  هرکن وقتی به دیگری فدمه می

« هما بما احتمرام بربمورد و رفتمار کنمیم       کند که با هم  انسان این تفکر به ما کم  می»

 (.۰۴)همان: 

ها و اتفاقات هستی اثمر   دانیم که افکار هر انسان، روی  رز فکر سایر انسان امروزه می»

 (.33)همان: « دارد

دهمد. توجمه بمه ایمن مسمئله       ه نامرئی را نشمان ممی  ای از این ارتبا پاتی، ذره قدرت تله»

 (.۰۴)همان: « تواند ما را در شنابت بود مقدس و والایمان یاری دهد می
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هما   ها رهما گمردد. نمام    برای شنابت بود مقدس، هر انسانی باید از قید عناوین و لقب»

ب:  ۳۱33 )دایمر، « که انسان فراتر از ی  پیکره مادی است شود درحالی مربوه به جسم می

1۴.) 

ها را میدود کند. روابط انسان، با سایر  افکار، شغل و حرفه، ملیت و نژاد، نباید انسان»

کننمده   ای آموزنمده و کمم    ها را میدود کند؛ چراکه هر رابطه ها یا اجسام، نباید آن انسان

 (.2۰)همان: « است، البته به این شره که از دید ی  ناظر بیرونی به آن نگاه شود

که بود را همچون روحی بدون برچسب ببینمیم، بمه معنمای     ین دایر معتقد است، اینو

هاسمت )دایمر،    سازی دنیا و رسیدن به مکمانی بمرای همم  انسمان     قرار گرفتن در راه دگرگون

(. از  رق دیگر، رهایی از القاب و باورهای رلط قدیمی، انمرژی بیشمتری بمرای    12: ۳۱32

 (.1۰: کند )همان مان آزاد می زندگی

الملوک، بسیار برجسته است. آنچه بمرای او اهمیمت دارد،    این ویژگی در کتاب کلام

ارزت. برای او، انسانی ارزشمند و  اعتبار یا بی های انتسابی کمافل انسانیت است، نه ویژگی

همای معنموی وجمود بمود توجمّه کمرده و بمرای شمکوفایی         دربور احترام است که به جنبمه 

 ات کوشیده است:های بالقوّه ظرفیت

مردی در مللن جنید بربواست و سؤال ]گدایی[ کرد، جنیمد را در بما ر آممد کمه     

کند؟ و این ممرلت بربمود چمرا     این مرد، تن درست است، کسب تواند کرد، سؤال چرا می

سرپوشیده پیش او نهادنمد و او را گفتنمد: بخمور.    نهد؟ آن شب در بواب دید که  بقی  می

چون سرپوت برداشت، سائل را دید مرده و بمر آن  بمق نهماده. گفمت: ممن گوشمت ممرده        

بمموردی در مسمملد  جنیممد دانسممت کممه ریبممت کممرده   نخممورم  گفتنممد: پممن چممرا دی مممی

ب است...گفت از هیبت آن بیدار شدم و  هارت کردم و دو رکعت نماز گمزاردلم و بمه  لم   

درویش رفتم، او را دیمدم بمر لمب دجلمه و از آن تمره ریزهما کمه شسمته بودنمد، از سمر آب           

 (.۳۳1: ۳۴۰۱گرفت )باباجان قزوینی،  می
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کرد از گرسنگی و برهنگی. جنیمد گفمت:   نقل است که یکی پیش جنید حکایت می»

ا پمر  زند و جهمان ر  برو و امین بات که او گرسنگی و برهنگی به کسی ندهد که تشنگی می

 (.۳۲۳)همان: « از شکایت کند و به فدیقان و دوستان بود دهد، تو شکایت مکن

 . نقش مصاحب در رشد معنوی انسان5ـ1ـ3
توانمد در ارتقمای رشمد فمردی ممؤثر واقم         نیکو، راهکاری است که می« مصاحب»گزینش 

او توجّمه  نشین نیکو، بیش از آنکمه بمه مسمائل ظماهری و ناپایمدار       شود. افراد در گزینش هم

الملوک، عارق بما کسمانی    نشان دهند، به امور با نی و دارای ارزت عنایت دارند. در کلام

توانستند بر گسمتر  دانمش الهمی او     رفتند و میای به شمار مینشین است که افراد برجسته هم

ند الله، مرشمدان و عرفما هسمت    درنتیله، در کتاب مرکور، بافان درگاه الهی، اولیالبیفزایند. 

 زیرا:

اندنه ایشان به کمال رسیده بودند، ایشان را  دهنده اولیا، لشکر بدایند در زمین و یاری»

که شفقت داشتند بر ما و شما ایمن پنمد و نصمییت کمرده     چه احتیا  بود بدین سخنان ازبن

 (.۳: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، « اند

به بزرگمی او نبمود در    ابوحفض حداد[ از میتشمان این  ایفه ]فوفیان[ بود و کسی»]

 (.۳۴3)همان: « نظیر بود وقت بود، در ریاضت و کرامت و مروت و فتوت بی

فوفی آنسمت کمه دل فمافی     بشرحافی[اگر بدای را بافگانند، عارفانند و گفت ]»

اند که ایشان را نشناسد مگمر بمدای تعمالی و ایشمان      دارد با بدای تو و گفت: عارق قومی

 (.1۳: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، « ر از برای بدای تو...کسی را گرامی دارند مگ

 کند: گرایی توفیه می هایی را برای مصاحب در سیر کمالوین دایر نیز سفارت

شمود. نبایمد    هر انسانی برای آموبتن درسی ارزشمند به زندگی فردی دیگر وارد می»

)دایمر،  « ا دریافمت کمرد  های ارزشممند ر  اعتنا گرر کرد؛ پن باید این پیام ها بی از این درس

۳۱۰۴ :۰1.) 
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آموزیم کمه   شود، ارزشمند است، می زمانی که بپریریم هرکن به زندگی ما وارد می»

کننده، مهمم و   انداز  افراد حمایتگر و تشویق مان به حضور افراد زورگو و ستمگر در زندگی

 (.۰۰)همان: « مؤثر است

داند کمه   ی ما را متعلق به دیگرانی میتر نیز گفتیم، وین دایر باورها  ور که پیش همان

مان ممؤثر   با ما در ارتباه هستند و معتقد است این باورها در زندگی ما و تعیین مسیر زندگی

 کند: (. وی توفیه می۳۳1است )همان: 

جو کنید. درک کنید کمال بدا را حتی اگر دیده  و عظمت بدا را در هرکن جست»

 (.۰3)همان: « شوید که مردم، جسمشان نیستند آور و یا احساس نشود. به بود یاد

کنمد. ازنظمر وی، توجمه بمه      تمر ممی   ممان را آسمان   چنین تفکری، پریرت افراد زنمدگی 

های انمرژی، همچمون احساسمات انسمانی، در پمریرت بمود مقدسممان ممؤثر اسمت.           جریان

کنمد   ممی  شود بمه مما کمم     دانستن این نکته که در هر ملاقاتی جریانی از انرژی مبادله می»

جای قضاوت، از دیدگاه شاهد، ارتباه متقابل جسم بمود بما جسمم دیگمران را بنگمریم و       به

 (.۲32)همان: « هست  الهی درون را حن کنیم

توانیم این انرژی را به شکل عشمق بمه ذات الهمی همر      با پرهیز از قضاوت دیگران، می»

 (.3۰)همان: « انسان ذبیره کنیم

تموانیم بما رو  الهمی     ویت احساس قدردانی در بمود، ممی  با سکوت و اندیشیدن و تق»

 (.32)همان: « بود همسو شده و با آن ارتباه برقرار کنیم

 . توجه به نفسانیت، مانع رشد معنوی و توسعۀ فردی6ـ1ـ3
 داند: ها می را بدترین حلاب« نفن»الملوک  باباجان قزوینی در کلام

 (.11: ۳۴۰۱قزوینی،  )باباجان« ها دیدن نفن است ترین حلاب سخت»

 کسی که نفن بود را بوار بدارد، از همگان نزد بدای عزیزتر است:

« ای را عزیزتمر از آنکمه بمه وی نمایمد بمواری نفمن او       بدای تعالی، عزیز نکند بنده»

 (.13)همان: 

 های نفسانی است:راه رستگاری در رهایی از وسوسه
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آلایمش نقمص و عیمب برآممد،     هرگاه نفن از شوایب هوا و هوس مزکا شمد و از  »

گردد، از کدورت بیالات با لمه و توهممات    سوی مصفی می دل نیز از لوث تعلقات بما

« آید و تا آن نشود فوز به این سعادت نیست و عرو  به ایمن پایمه ممکمن نمه     فاسده برمی

 (.۳3)همان: 

 (.1۰)همان: « نه با نفن یار باشی»کند:  باباجان سفارت و تأکید می

 نفن در مخالفت با نفن است و پیروی از نفن بلا است:سلامت 

 (.۳۳۳)همان: « سلامت نفن در مخالفت اوست و بلا در متابعت اوست»

اسمت. باباجمان    الملموک   تمرین بُعمد تعلیممی کملام     کارکرد عرفانی و معرفتمی، حلمیم  

 داند: قزوینی، معرفت درونی را والاترین درج  شنابت می

: ۳۴۰۱)باباجمان قزوینمی،   « ممال را مراقبمت بمویش اسمت    ترین چیمزی اهمل اع   فاضل»

۳۴۰). 

« پن روی به ریاضت سخت نهاد و عزلت و مراقبمت پمیش گرفمت   »]ابوحفض حداد[ 

 .)همان(

چیز دون حق در با ر او گرر نکمرد   سلاده در عین مراقبت باز کشید تا هیچ»]جنید[ 

 (.۳۳2)همان: « و چهل سال همچنین بنشست

ال بر در دل نشستم، به پاسبانی دل را نگاه داشتم تا ده سال دل مرا ده س»]جنید[ گفت: 

« نگاه داشت. اکنون بیست سال است که ممن نمه از دل ببمر دارم و نمه دل از ممن ببمر دارد      

 (.۳۳2)همان: 

 داند:الملوک، جهاد با نفن را جهاد اکبر می باباجان قزوینی در کلام

است؟ فرمودنمد کمه جهماد اکبمر جهماد بما        گفتند: ای رسول بدای، جهاد اکبر کدام»

نفن اماره است. بعدازآن فرمودند بهترین جهاد آن است که کسی با نفن بود که در میان 

 (.۳2)همان: « دو پهلوی او واق  است، جهاد نماید

عنموان شماهد نقمل     او سپن برای تأکید بیشتر این مفهوم، شعری را در همین زمینمه بمه  

 کند: می
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  ز منممماهی نشمممود تممما نفمممن مبمممر ا  »
 

 دل آیینمممممه نمممممور الهمممممی نشمممممود  
 

 (.۳3)همان: « افضل اللهاد ومن جاهد نفسه

بر هرکن واجب است که جهاد نفن را بر بود لازم شناسد و همیشه نفن بود را در »

 (.۳3)همان: « معرض میاسبه و مراقبه دانسته، از لرات دنیای فانیه بازآورد

کنمد و آن را ویرانگمر و مخمرب    ممرمت ممی   را« نفن»وین دایر نیز در آرای بود 

ممرز اسمت. چیمزی     شکل، نادیدنی و بی کند. نفسانیت امری ذهنی، پنهانی، بی معرفی می

بیش از ی  فکر نیست که از بودتان، ذهنتان و روحتان دارید. نفسانیت، امری مخمرب  

ردازد تا ها برای بود و بودبواهی بپ کند تا به کسب بهترین است که فرد را ترریب می

ات برآورده شود. نفسانیت در افل ذهنیتی نسمبت بمه بمود اسمت کمه بمه        نیازهای مادی

 (.۲۴۴ب:  ۳۱33زندگی دنیوی و حیات مادی توجه دارد )دایر، 

دانند که در تضاد با رو  یما بخمش    بسیاری، نفسانیت را بخش مادی واقعیت ما می

ت کمه چهمارمین و آبمرین کلیمد     معنوی و والای وجود قرار دارد. وین دایر معتقمد اسم  

(. وی ۲۴۲یابی به هوشیاری برتمر، رهمایی از ذهنیمت اشمتباه نفسمانیت اسمت )هممان:         راه

 نویسد: می

درون شما راهنمایی آگاه است، بخشی از بود واقعیتان که با شمما مسمیر رسمیدن    »

از  کند...این راهنمای آگاه، بودتان هستید نه تصموری کمه   به وجود مقدستان را  ی می

 (.۲۴۳)همان: « بودتان دارید

در »سوی واقعیمت درونمی اسمت پمن      راه دستیابی به آگاهی برتر بازتاب اندیشه به

بخمش عقمل    های روشن و الهام دهد، پیام عوض شنیدن مهملاتی که نفسانیت تیویل می

« کنیمد  همای نفسمانیت رهما ممی     را شنوا باشید. در این فمورت اسمت کمه بمود را از قیمد     

 )همان(.

 بصوفیات نفسانیت از دید وین دایر:

 (.۲۴۲م بود ریرواقعی و کاذب و درواق  تصوری از واقعیت وجودی شماست )همان: 
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(. همر زممان   ۲۴۰دهمد )هممان:    م مقایسه، رقابت، احساس جدایی و نگرانی را افزایش می

درگیر رقابت و مقایسه بود و دیگری شوید، نفسانیت در شما نفوذ کرده است )هممان:  

۲۱۴.) 

تکبمر و  »(. از سموی دیگمر،   ۲۴2کنمد )هممان:    م باص و ویژه بمودن را بمه فمرد القما ممی     

شمود و شمرایطی را    کند و موجب رشد آن می پرستی را تغریه می رضایت از بود، نفن

(. نیاز به توجه، دیده شمدن و تأییمد دیگمران    ۲۱1)همان: « کند برای قدرت آن ایلاد می

 (.۲۱۲مان: از نمودهای نفسانیت است )ه

 (.۲۴3م  رفدار رنش کشیدن است )همان: 

نفسمانیت  (. »۲۴۰کند )هممان:   ، تأکید دارد و لرا ترس را القا می«بود بودن به متکی»م بر 

 رفدار ترس است و ترس در دل داشتن، به معنای عدم ا مینان شمما بمه نیمروی الهمی و     

)هممان:  « ، نمه شمهامت  تان است. آنچه در برابمر تمرس اسمت، عشمق اسمت      شنابت با نی

۲۱3.) 

(. نفن، بسمیار هوشمیار اسمت و    ۲۴۰م تنها بر ارزشمندی جهان مادی تأکید دارد )همان: 

داند  (؛ چراکه می۱۰3کوشد شما را میدود به جسم مادی و کر  باکی کند )همان:  می

کنمد. درگیمر مادیمات بمودن و      پرسمتی دور ممی    نگاه معنوی انسان به بود، او را از نفمن 

 (.۲۱۰های مادی دیدن، فریب نفسانیت است )همان:  زت بود را در داشتهار

هراسمد   داند و لرا از مر  ممی  م نفسانیت دیوانه است؛ چراکه تنها مادیات را حقیقی می

تمر از سمایر افمرادی هسمتید کمه در پمی        کند که شمما روحمانی   و یا این فکر را عرضه می

تمر و   اهی شما از بمدا فقمط شمما را رنمی    که آگ شنابت بود مقدسشان نیستند؛ درحالی

کند. این به آن معنی نیست که بدا شما را نسبت به دیگران بیشمتر   تر از دیگران می قوی

 (.۲۳۲کند )همان:  حمایت می

کننمده از   نگرانی به معنای کمبود آرامش اسمت، نفسمانیت بما ایلماد افکمار نگمران      

ت هسمتند، روی جسمم و درون مما    کاهد. افکاری کمه حافمل رلبمه نفسمانی     آرامشتان می

اثرات مشابهی دارند. دلشوره، عللمه، نماراحتی، رقابمت و مقایسمه و همر فشماری کمه از        
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پرستی بر ما وارد شود، اثر مشابهی دارد؛ ازجملمه فشماربون بمالا، نماراحتی معمده،       نفن

همای   تنمی، حتمی بیمماری    همای روان  ابتلالات پوستی، سر درد، کمر درد و سایر بیماری

 (.۲۱2دیدتری مثل سر ان، سکته، ابتلالات کبدی و ریره )همان: ش

کردن آشوب، آزردگی و نگرانی و احساسات منفی ماننمد بشمم و    پا نفسانیت با بر

رسمد. پمن همر زممان، چیمزی را برتمر از        دشمنی به هدفش که سلب آسایش است، ممی 

 .(۱۰۲تردید نفسانیت بر شما حاکم است )همان:  آرامش دانستید، بی

پراکنی نیز، نشان  گرفتاری در دام نفسمانیت   شاد شدن از مشکلات دیگران و شایعه

 (.۲۱۰است )همان: 

« کنمد  های کنونی را قربانی می های آینده، لیظه پرستی برای رسیدن به لیظه نفن»

کند تا او را در اکنون و اینلا نگمه دارد   (؛ امّا وجود مقدس انسان، تلات می۲۰3)همان: 

همدفی دور   ارت گرشته و آینده رها کند. وجمود واقعمی، شمما را از تنبلمی و بمی     و از اس

های  کند تا درگیر دردره کند و هدق حقیقی زندگی مادی را به شما با رنشان می می

 (.۲۰3پوچ و بیهوده نشوید و مطابق قوانین هستی حرکت کنید )همان: 

کمردن بمه فمردی تنبمل و     نفن به  رق مختلف سعی دارد به شما بفهماند با تلات ن

شموید و زنمدگی بمرای شمما رنگمی نخواهمد داشمت؛ اممّا اگمر از           مسئولیت تبدیل می بی

توانیممد از هممم  توانممایی بممود بممرای  رسممالت بممود در دنیممای بمماکی تبعیممت کنیممد، مممی

یابیمد کمه    توانید تبدیل شوید. آگماهی ممی   شکوفایی کمالتان استفاده کنید و به آنچه می

 (.۲۰3آزادید )همان: 

 ور که هست، باشمد. رضمایت، تسملیم و پمریرت، بمه       چیز همان پن بگرارید همه

 (.۱۳1شود )همان:  تر از نفسانیت منلر می تر و پیروی کم کسب فبر بیش

جو نامیدن دیگران و تصور اینکه قادرید دیگمران و بخصموص افمراد     نفن با سلطه

شمود. نفمن،    یمت ناشمکیبش ممی   بردبار را تیت کنترل بود بگیرید، مان  از شنابت ماه

جمویی بمود را پنهمان     کنمد. سملطه   وآممد ملبمور ممی    مثل پاندول ساعت، شما را به رفت

آنکمه ایمن تصمور کمه بمرای       دهد، حمال  سوی آن سوق می که شما را به کند؛ درحالی می
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آوریمد، کماملاً اشمتباه اسمت.      حالی باید دیگران را تیت سلطه بود در رضایت و بوت

« دارد ممی  بینمی وا  برتمر  سوی مقایسه و سنلش بود با دیگران و بمود  د را بهنفسانیت، فر»

 (.۱۰۰)همان: 

ها لرت ببرید؛ امّا در درون،  ها باشید، از رقابت متوجه تفاوت»نویسد:  وین دایر می

هما پماک شمد،     های جسمانی نسنلید. وقتی افکارتان از آلمودگی  دیگران را با آن تفاوت

« شمود  هما نممی   همای ظماهری و سمنلش آن    ن معطوق به این تفاوتگاه دوباره ذهنتا هیچ

هما را مملاک بمرای ارزیمابی      بینیمد؛ ولمی آن   در این فورت ظواهر را می(. »۱۰2)همان: 

دهید. افولاً برای رشد بود معنویتان، نیازی به مقایسه بود با دیگران  دیگران قرار نمی

 (.۲۲۳)همان: « ها نیست یا کنترل آن

گراری در جهان، بایمد عمادت قضماوت را تمرک کنیمد و البتمه بایمد از        برای تأثیر»

 (.۱۳۰)همان: « سلط  نفن بار  شوید

کنمد تما از    های زیر ما را سمرگرم تممایلات نفسمانی ممی     های نفن به روت وسوسه

 مان فافله بگیریم: وجود متعالی

 (.۱۲۰م بود را مرج  دانستن و مدام از بود سخن گفتن )همان: 

 (.۱۲2های روزانه )همان:  دگی و علله کردن در فعالیتز م شتاب

  لبی و بودنمایی )همان(. م برتری

 ها و اهداق بود )همان(. م فیبت مداوم از موقعیت

 م نشان دادن برتری بود در بطاهای کلامی و اشتباهات دیگران )همان(.

 (.۱۲1م ملامت دیگران و عدم فمیمیت )همان: 

 دیگران )همان(.های  م عدم توجه به گفته

 میوری )همان(. گویی و بود م لاق زدن و گزافه

 م توق  و انتظار از دیگران )همان(.

 (.۱۲3های بود )همان: گراری دیگران بر اساس معیار م ارزیابی و ارزت
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کنمد   ها، ما را بمه فمردی مسمتبد تبمدیل و از بمدای یگانمه دور ممی        پیروی از این وسوسه

 (.۱۲۰)همان: 

 اند از: کند عبارت فن برای گسترت آلودگی دنبال میاهدافی که ن

 (.۱2۲م القال باور جدایی حتی از بدا )همان: 

 امنی )همان(. بینی و ایلاد نا برتر م القال بود

 م ایلاد نگرت جنسی، نسبت به جنن مخالف )همان(.

 (.۱2۱م دور شدن از بود مقدس و حقیقی با تأیید لبی و رفتارهای اعتیادی )همان: 

ریختن آرامش ذهن و رو  با ایلاد نارضایتی از شمرایط زنمدگی    م ایلاد آشوب و برهم

 )همان(.

 (.۱2۰ای )همان:  م ایلاد نگرت مقایسه

داند و معتقد اسمت هرچمه    وین دایر، اولین مرحل  رلبه بر نفن را آگاهی از نفسانیت می

های زیمر   وی سپن راه شوید. بیشتر به نفسانیت گوت دهید از وجود معنویتان دورتر می

 گرارد: سازی جسم و ذهن و رو  و مقابله با نفن در ابتیار ما می را برای پاک

 (.۱2۰م پرهیز از اقدامات و تصمیمات علولانه )همان: 

 (.۱22م توجه به افکار و پرهیز از قضاوت )همان: 

 م کم  بواستن از نور حق و فبوری )همان(.

 (.۱21گناه و دوست داشتن و بخشایش بود )همان: م پرهیز از سرزنش بود و احساس 

 م عشق و کم  به دیگران )همان(.

 (.۱23گوی درون )همان:  و م تمرین و مراقبه و مهار گفت

 م توجه به رشد شخصی بود بلای حسادت به دیگران )همان(.

 (.۱2۰ها )همان:  م مراقبت از افکار و عادت

 کند: او همچنین توفیه می

د پشت بکنید تا از هم  این قیمدها رهما شموید و جایگماهی مملمو از      به نفسانیت بو

ات  سعادت کسمب کمرده و در آن اسمتقرار یابیمد. وجمود برترتمان را در جایگماه افملی        
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بنشانید و از او بخواهید شمما را ممورد لطمف و میبمتش قمرار دهمد و راه رهمایی از ایمن         

 (.۱۰۳مشکلات را به شما نشان دهد )همان: 

بواهانمه   توق  باشید. کارهای بیر دادن به نفسانیت، بیشتر بخشنده و کم برای پایان

آورد تما   و بداپسندان  بود را به کسی نگویید، حتی وقتمی نفسمانیت بمه شمما فشمار ممی      

ها را اعلام کنید. درگیری شدید افکار برای کسب چیزی بماص، ناشمی از نفسمانیت     آن

به دنبال یافتن عیمب و نقمص در جهمان    است. در جهان هیچ کمبودی نیست و زمانی که 

اید. زمانی که درگیر کمبودهای بیالی باشید، برای کسمب   هستید از معنویت دور افتاده

آرامش به چیزی مانند الکل و مواد مخدر و کافئین و شکر و حتی کسب تأیید دیگمران  

د برتمر و  یابی به بمو  شوید. از دیدگاه وین دایر یکی از تأثیرهای دست و پول متوسل می

چیمز در درون بمود    مقدس، رها شدن از اعتیادهاست. زمانی کمه فمرد دریابمد کمه هممه     

توانمد از اعتیادهما رهما شمود. وی      اوست و نیمازی بمه چیمزی بیمرون از بمود نمدارد، ممی       

 نویسد: می

بواهم و تممایلی بمه سمابتن بمود بما ممواد مخمدر و         من آن دوست درونی را می»

 (.۲۳2)همان: « ام تیلیل رود ندارم تا قوای جسمانیها  سرگرم کردن بود با آن

ممان نیسمت    برای رهایی از نفسانیت، درک این موضوع که زممین، جایگماه ابمدی   »

همای ممادی ببینیمد،     کننده اسمت. اگمر موفقیمت بمود را فمرفاً در موفقیمت       بسیار کم 

 (.۲31ب:  ۳۱33)دایر، « رسد ای هستید که هرگز به بط پایان نمی همچون دونده

تمان یماری بگیریمد و از     هر فرد مسئول رفتار بویش اسمت، بنمابراین از بمرد الهمی    

هما نباشمید.    نفسانیت رها شوید، دیگران را قضاوت نکنیمد و پیمرو رفتارهمای نفسمانی آن    

برای دستیابی به احساس آرامش و رهایی از نفسانیت، باید به کم  وجود معنویتمان بمه   

. پردابتن به تأمل و تفکر روزانه، انسمان را از فکمر اینکمه    مبارزه با بیشتر بواستن بروید

 آورد. باید بیشتر داشته باشم بیرون می

میمض   پرستی، همچون رؤیاهای شبانه به هنگام بواب اسمت و بمه   اعتقادات نفن»

 (.۲31)همان: « شود بیداری پوچ می
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بگیری،  هایی هستند که در بواب دستاوردهای مادی و این دنیایی هم مانند نعمت

 ها نخواهد بود. زمان بیداری اثری از آن

مان هستید و عشمق بما    جویی را از بود دور کنید. بدانید بالق زندگی میل به عیب»

شما همراه است. توانایی شما برای اتکای به نفن، فراتر از بوی مقصر دانستن دیگمری  

 (.3۰)همان: « است

گیرنمده باشمید؛ چراکمه بما      ادجای سرزنش کردن دیگمران، فمردی یم    سعی کنید به»

جای سمرزنش کمردن، از    دهید. با یادگیری به سرزنش دیگران انرژی بود را به هدر می

 (.31)همان: « برید تان بهره می گری رو  الهی هدایت

 . نقش خدمت به خلق در کمال انسان7ـ1ـ3
نقمش  گرایمی انسمان،    توانمد در کممال   بدمت به مردم ازجمل  راهکارهایی است که ممی 

 گوید:الملوک می مؤثری را ایفا کند. باباجان قزوینی در کلام

جوانمردی آن است که بار بلق کشی و بار بود بر بلق ننهی و آنچه داری بمرل  »

 (.۳۲2: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، « کنی و گفت تواض  آن است که تکبر نکنی

یمز اسمت؛   بلمق، چهمار چ  »شممارد:   او سپن مصادیق بدمت به بلق را چنین برمی

 )همان(.« سخاوت و الفت و نصییت و شفقت

 بدمت به بلق از اهداق راهبردی رشد معنوی انسان از دیدگاه وین دایر است:

هما یماد دهمیم کمه      هدق در زندگی آن است که به دیگران کم  کنمیم و بمه آن  »

)دایمر،  « تواننمد  کفا شوند، بمه همر روشمی کمه ممی      شان را دریابند و بود حقیقت وجودی

 (.2۱الف:  ۳۱33

 . اهمیت صبر در رشد معنوی انسان8ـ1ـ3
آورد. در فبر فوایدی برای تربیمت  سازد و او را نیرومند بار میفبر، آدمی را مقاوم می

هما و حموادث نهمان اسمت.      و تقویت شخصیت و افزایش توانایی آدمی در برابر دشواری

بمدای تعمالی اسمت.     فبر، دری برای رهیمابی بمه عبودیمت و بنمدگی میمض در مقابمل      
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کنمد و بمه انلمام     عنوان یکی از ارکان جهماد بما نفمن یماد ممی      باباجان قزوینی از فبر به

 پیوسته و مداوم آن افرار دارد:

آنکمه جمزع کنمد...رایت فمبر توکمل       فبر، بازداشتن نفن را با بدای تعمالی بمی  »

هاسمت   بوردن تلخی است. قال الله تعالی: الرین فبروا و علی ربهم یتوکلون.... فبر فرو

 (.۳۲2: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، « و روی ترت ناکردن

منظممور تربیممت انسممان، ضمممن ارائمم  الگوهممای عملممی بمما بربممی   ویممن دایممر نیممز بممه

سازوکارهایی همچون نقش سازندگی فبر، در ایمن زمینمه تملات کمرده اسمت. فمبر و       

عللمه، یکمی   »مقابل، های وجود برتر است. در  شکیبایی ابزاری مؤثر برای کسب توفیه

« شمود  از بصوفیات نفن است که برای جلوگیری از اتصال با نیروی الهی استفاده ممی 

 (.۱۴2: ۳۱32)دایر، 

فبر، ی  بافیت  بیعی است. اگر به  بیعت دقت کنید هیچ عللمه و شمتابی در   

 بینید. آن نمی

تبعیت نممود.   تر کرد و از قانون  بیعت توان فبر بود را بیش با ارتباه با بدا می»

 (.۱۴1)همان: « مفاهیم بزر  از فبر و نه از ترس مملو هستند

فبر بدا، بدون توجه به میل زندگی و نیمو  آن و میمزان اتکمای شمما بمه بمود       »

 )همان(.« شود درورینتان، شامل حال شما می

 . نقش توکل در آرامش انسان9ـ1ـ3
شمود   ممی بسمزایی دارد و موجمب   توکل ازجمله مقاماتی است که در تعالی انسان، نقش 

الملموک از   وچرا کند و از ریر الهی چشم بپوشد. باباجان در کملام  ترک چون که آدمی

 کند: چنین معنا می را این« توکل»قول بشرحافی، 

هیچ برنگیرم و از کن، هیچ نخواهم و اگر بدهنمد قبمول نکمنم.... ایمن توکمل بمر       »

 (.۳۳2)باباجان، « بدای عالم بودی

گمویی   الله. گفت: بر بمدا دروغ ممی   علی یش او ]بشر[ آمد و گفت: توکلتیکی پ»

 (.۳۳1)همان: « که اگر بر وی توکل کرده بودی بدآنچه او کردی و کند راضی بودی
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گفت: او ]شقیق بلخی[ از بلق، فارغ شده است، بر حکم توکل نشسمته اسمت و   »...

آسمان بارد و نه از زمین رویمد   گوید: اگر آسمان و زمین روبین و آهنین شود که از می

 (.۳۳3)همان: « و بلق هم  عالم، عیال من باشند، من از توکل بود برنگردم

کنمد.   را تسلیم شدن در برابر قضا و قدر الهی تعریف و معنما ممی  « توکل»وین دایر 

هما از اتصمال بمه دنیمای معنموی       ابتدا باید نفمن را تمرک کمرد. نفمن بما ایلماد نگرانمی       

 کند. جلوگیری می

تسلیم شدن یعنی با شنابت نیمروی برتمر بمه نیمروی الهمی آگماه شموید و شمرایط         »

 (.۱۴۴ب:  ۳۱33)دایر، « زندگی بود را بپریرید و در برابر مقدرات تسلیم شوید

افتد تسلیم شوید و به بدای متعمال توکمل کنیمد. اگمر در      در برابر هرچه اتفاق می»

)هممان:  « جموع بمه گرشمته آن را بپریریمد    زمان حال مشکلی دارید سمعی کنیمد بمدون ر   

۱۴۳.) 

 خواهی مانع رشد بشر . طمع و زیاده11ـ1ـ3

را «  مم  »الملموک    م  و آز، مان  رشد معنوی انسان اسمت. باباجمان قزوینمی در کملام    

 داند: کار را بوارترین مردمان می کند و  م  مرمت می

 (.۳۴3 :۳۴۰۱)باباجان قزوینی، « و گفت ذلیل مردم،  ماع است»

 بواند: نیاز می او عارفان و وافلان به حق را از  م ، بی

انمد و ایشمان را چمون تمرک تعلقمات دنیما        عارفان و وافلان به بدا از آن مستغنی»

)هممان:  « الیمریص المیمروم  »شممارد:  (. او حریص را میمروم ممی  ۳3)همان: « اند نموده

۰۱.) 

 ار باید حررکرد:ک نشینی با  م  کند که از هم باباجان سفارت می

« وآن کمردن، کنمد   و گفت از فیبت.... حرر کن.... آنکه در لقمه،  م  در ایمن »

 (.۳3)همان: 

به قول رزالی:  م  ازجمله ابلاق ممرموم اسمت و ممرلیت، انمدر حمال نقمد بمود و        

و بسیار ابلاق بد از وی تولید کند که هرکه بمه  مچون  م  بر نیایدمبللت، به آبر کار
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د با وی مداهنت کند و نفاق کند و بر اسمتخفاق و با مل وی فمبر کنمد     کسی  م  دار

 (.2۰3: ۳۱۱۰)رزیالی، 

)باباجمان قزوینمی،   « بن  آنکن که دل او پماک بمود از  مم    »گوید:  باباجان می

۳۴۰۱ :11.) 

وین دایر باور دارد بشنود بودن به آنچمه هسمت و  مم  نداشمتن، ایلماد آراممش       

ها بمود.  مم  و آز، عاممل رنمش بشمر       ی، باید راضی به داشتهبواه جای زیاده کند و به می

 کند: است و آرامش را از انسان سلب می

توانم تغییر دهم و شهامت تغییر آنچمه را کمه    بدایا نیروی تیمل هرچه را که نمی»

 (.۱۴۱)دایر: « توانم و نیز برد درک تفاوت این دو را به من بده می

بخشمی فرفمت تشمخیص     که تنها به شمما آراممش  پریرت به معنای تأیید نیست، بل»

« دهد توانید بدهید، می ترین تغییری نمی توانید تغییر دهید و آنچه را که کم بین آنچه می

 )همان(.

(. باباجممان در ۱۴۰پممریرت، یعنممی در جایگمماه آرامممش قممرار گممرفتن )همممان:       

عممت بسمیار   الیممدالله کمه ممر از وی ن   »گویمد:   ممی « فضیل عیاض»الملوک از قول  کلام

 (.۳۴۴)همان: « است

 گیری . نتیجه4

الملموک قزوینمی و آرای ویمن دایمر نممود دارد،       یکی از موضوعاتی که در کتاب کلام

های آدمی است. رسیدن آدممی بمه کممال و    گرایی، کمال  لبی و توجّه به دردره انسان

اه بما  رشد معنوی میور افملی دیمدگاه ایمن دو شخصمیت اسمت. آرال باباجمان در ارتبم       

 گرا است، قرابت دارد. توسع  فردی با نظرات وین دایر که روانشناسی انسان

گمرا سمخن    وین دایر در نظریّ  رشد معنوی از مقول  حن همدردی و سابتار مردم

گفته است. تیلیل نگرت باباجان قزوینی بر پای  دیدگاه وین دایر و در ارتباه بما حمن   

مچون دایر، در مناسبات بینافردی، توأم با بشم و دهد که رفتار او ههمدردی، نشان می

 مهربانی بوده است.
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نگممر و فراگیممر بمموده و  ‎نگممرت باباجممان قزوینممی نسممبت بممه مخا بممان بممود، کممل  

شممده اسممت. همچنممین، بررسممی   هممای او شممامل هممم  افممراد جامعمم  انسممانی مممی  دردرممه

های دایمر،   آزمودنیبینی باباجان قزوینی و  گرا در جهان های سابتار منشی مردمشابصه

گمراری   ها با عنایت به مفماهیم اساسمی انسمانی بمه ارزت    بیانگر این موضوع است که آن

همای ظماهری، انتسمابی و مموروثی تموجهی       اند و بمه ویژگمی   افراد پیرامون بود پردابته

نشینی با کاملان و ترک نفمن و مراقبمه کمه     اند. افزون بر این، عشق و مودّت، همنکرده

وین دایر بر آن تأکید شده اسمت، در کتماب باباجمان قزوینمی نیمز، برجسمتگی        در نظری 

 دارد.

 تعارض منافع
 ندارند. یتعارض منافع گونه چیه سندگانینو
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